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درست شش سال قبل، در بامداد 13 دی ماه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 

فرمانده فقید ســـپاه قدس ترور شد. کاروان او شامل دو خودرو مورد هدف 

پهپاد های آمریکایی قرار گرفت. علاوه بر وی، ابومهدی المهندس، معاون 

عملیاتی هیئت حشدالشعبی و رئیس ستاد این نیرو نیز به شهادت رسید. 

آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ در دوران اول ریاست جمهوری وی، تصمیم 

 طبق محاسبات 
ً
گرفت تا اعضای ارشد و رسمی دو کشور را ترور کند؛ قطعا

نهاد های واشـــنگتن، این مسئله ارزشش را داشت؛ ارزشی که به بهای ننگ 

تروریسم دولتی آشکار بر پیشانی آمریکا می نشست. 

بخشـــی از محاسبات نهاد های آمریکا دقیق بود. سردار سلیمانی شخصی 

بسیار سودمند برای کشورش بود، اما قسمتی دیگر از محاسبات درست از آب 

درنیامدند؛ شهید سلیمانی سنت هایی را پایه گذاری کرده بود که توقف ناپذیر 

بودند. در این گزارش تلاش شـــده به مناسبت سالگرد شهادت این اسطوره 

ایرانی، به تعدادی از ویژگی های وی پرداخته شود. 

   روندجایگزینیوقوتسازمانی
پس از شهادت سردار سلیمانی، رهبر معظم انقلاب، سردار اسماعیل قاآنی، 

قائم مقام وقت این نیرو را به عنوان رئیس جدید انتخاب کردند. این انتصاب 

بر اساس نظر مشورتی سردار سلیمانی در وصیتنامه اش صورت گرفت. این 

نوع از جایگزینی و مسائل مرتبط با آن نکاتی در درون خود داشت. 

1. ثبات سیستمی

انتخاب جایگزین سردار سلیمانی به سرعت، با آرامش و با ثبات سیستمی 

صورت گرفت. این مسئله ناشـــی از اعتماد مسئولان عالی رتبه به شخص 

وی جهت اجرای توصیه اش، آرامش و پایداری سیســـتم تحت مدیریت او و 

اطمینان مردم به حاصل تلاش های وی بود. 

2. نگاه واقع بینانه به آینده

سردار ســـلیمانی با پیش بینی وقوع اتفاقات ناگوار و ضرورت تصمیم گیری 

در بازه ای دشـــوار، نسبت به این دوره پیش بینی هایی را صورت داده بود. اگر 

او برای دوره پس از خود چاره اندیشـــی نکرده بود، رخ داد سهمگین شهادت 

وی که همراه با سرشاخ شـــدن ایران با آمریکا بود، می توانست در برهه ای 

حساس، آشفتگی بالایی را رقم بزند. 

3. آماده سازی جایگزین در درون سیستم

جایگزینی امری اســـت که در نهایت در هر سیســـتمی روی می دهد، اما 

آماده ســـازی افراد لایق جایگزینی، موردی دیگر اســـت و نیاز به تمهیدات 

دارد. ســـردار سلیمانی با توجه به پیچیدگی ها، تلاش کرده بود زمینه را برای 

جایگزینی درون سیستمی آماده کند. او به همین دلیل، جانشین را در درون 

سپاه قدس آماده سازی کرده بود. 

اگر شخصی از بیرون سیســـتم برای جانشینی انتخاب می شد، باید زمانی 

طولانی را برای شـــناخت سیستم و افراد درون آن صرف می کرد. با این حال 

آماده سازی های درون سیستم، سیستم کلان را از انتخاب های دشوار راحت 

می کند و گزینه های مطلبوب تری را در برابرش می گذارد. 

   نگاهمنبعثازمردم
نگاه سردار سلیمانی به مردم بود و اقدامات خود را نیز بر مبنای مردم محوری 

صورت می داد. 

1. عامل وفاق در شرایط خاص

دشمن تلاش داشت فعالیت های سپاه قدس را به عاملی برای انشقاق داخلی 

ایران تبدیل کند، اما سردار سلیمانی علاوه بر جلوگیری از این اقدام و تبدیل 

فعالیت هـــای نیرو به عنوان عامل وفاق انگیز حول محوریت امر ملی، موفق 

شد خود نیز به شکل مستقل، شخصیتی وفاقی از خود ایجاد کند. 

تبلیغات گســـترده منفی درباره برنامه های منطقه ای ایران بسیار عمیق بود، 

زنجیره طویلی از دشمنان داخلی و خارجی ایران در آن نقش داشتند و حتی 

دوستانی نیز فریب این فضاسازی ها را خوردند، اما به نظر می رسد تبلیغات 

»ارتش تک نفره« شـــهید ســـلیمانی در قاب های ساده تصویری و سخنان 

کوتاهش، از ارتش بی انتهای رســـانه ای دشمن با تجهیزات گسترده در فضا 

و منطقه، مؤثرتر افتادند. 

2. سیستم مردمی

سپاه به  تبع روند شکل گیری خود، نهادی به شدت مردمی است. در ابتدای 

انقلاب اگر وظیفه برخورد با جدایی طلبان به ساختار های کلاسیک نظامی داده 

می شد، آن ها با تانک و ادوات سنگین و فقط به شکل نظامی با آن ها برخورد 

می کردند. ســـپاه اما علاوه بر درگیری متناسب نظامی با این جدایی طلبان به 

وسیله سلاح های سبک، انواع فعالیت ها را به اجرا در می آورد. زمینه سازی برای 

خنثی کردن تبلیغات دشمن، کار اطلاعاتی و همچنین تلاش برای منصرف 

کردن تروریســـت ها حتی در زمان محاصره آن ها، نشان دهنده انعطاف سپاه 

و ریشه های مردمی آن بود. 

با وجود ریشه های مردمی، سپاه در حوزه های تخصصی باید به تخصص گرایی 

بپردازد. هدایت مردمی قوای موشکی یا منطقه ای که به شدت تخصصی اند، 

کارآســـانی نیست و شاید به زعم بسیاری نشدنی باشد. سردار سلیمانی در 

نیروی قدس که یکی از تخصصی ترین حوزه ها به حساب می آید، نیرو های 

مردمـــی را به خدمت گرفت و هدایت را نیز در درون جامعه قرار داد. تعداد 

زیادی از فعالان ســـپاه قدس، کسانی بودند که تا قبل از قضایای سوریه به 

همه اموری مشغول بودند، به جز حوزه نظامی. 

   شایستۀشایستهسالار

یک جمله سردار سلیمانی بسیار در جامعه ایرانی مشهور است؛ »فرصتی که 

در تهدیدات است، در خود فرصت ها ]فرصت های مثبت ظاهری[ نیست.« 

او بر همین اســـاس بســـیاری از فرصت هایی موجود را دریافت و اقدامات 

پرحاصلی را انجام داد. 

1. شایسته سالاری

 اهل حرف زدن و نقشه های 
ً
حرف مرد را باید زیر گلوله شنید. اگر کسی واقعا

بیهوده نیست، باید خود را در سخت ترین شرایط نشان دهد. بسیاری از افرادی 

که در جنگ علیه تکفیری ها، ســـختی ها را به جان خریده و به جبهه ها اعزام 

شدند، با تلاش های سردار سلیمانی به خدمت سازمانی درآمدند؛ هرچند این 

رویه به شکل کامل رخ نداد، اما تلاش های او باعث موفقیت های نسبی شد. 

2. شناختن و احترام به اشخاص و جایگاه ها

سردار سلیمانی در خصوص رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین یکی 

از شخصیت های درگذشـــته نظام که انتقاداتی نسبت به وی وجود داشت، 

مواضعی گرفت که نشان داد او به لحاظ سیاسی نگاهی جامع و بلندمرتبه دارد. 

او می توانست به جای موضع گیری به جا، همانند موج جامعه موضع گیری 

کند، اما بر ســـر واقعیت ایستاد و اشخاص و جایگاه های آنان را مورد تکریم 

 توسط هیچ فردی در دنیای سیاست یا رعایت 
ً
قرار دارد؛ موضوعی که عمدتا

نمی شود یا در سطحی که شهید سلیمانی به آن توجه می کرد، مورد توجه قرار 

نمی گیرد. شـــهید سلیمانی فردی تیزبین در حوزه سیاسی، حرفه ای، ر ها از 

تنگ نظری های سازمانی و جناحی با حفظ انقلابی گری بود. 

3. پیگیری نیرو ها و مشغول مرور زمان نشدن 

ســـردار سلیمانی با وجود پیشرفت هایی که در زندگی خود داشت، هیچ گاه 

نیرو های جزء خود را در زمان شروع به کار خود فراموش نکرد. وی تا آخرین 

روز های عمر پیگیر امور سربازانش در زمانی بود که وی با چند جوان کرمانی، 

لشکر این استان را پایه گذاری کرد. 

4. نترسید، نترسیم، نترسانید

بسیاری با محاسبه یکجانبه جمعیت، ثروت و امکانات دشمن، نسخه تسلیم 

را می پیچند. بســـیاری نیز بدون توجه به چنین شاخص هایی بر طبل جنگ 

می کوبند. سردار ســـلیمانی اما بدون موافقت با اقدامات هیجان زده علیه 

دشمن، معتقد بود نباید از صف آرایی دشمنان ترسید. 

اگر بســـیاری از ملت های برتر با محاسبات یک جانبه می ترسیدند، هیچ گاه 

به جایگاه های کنونی خود نمی رســـیدند. او با جمله خود مبنی بر »نترسید، 

نترســـیم و نترسانید« نسخه ای برای پیشرفت کشور و تبدیل شدن به یکی از 

قدرت های جهانی، ارائه کرد. 

5. شخصیتی ملی و مذهبی

بر اثر روند های داخلی و دخالت های خارجی تلاش شـــده تا دو مفهوم و 

نیروی ملیت و مذهب در ایران از یکدیگر جدا شـــوند. نخســـتین هدف از 

این جداسازی تقسیم قدرت ایران و دومین هدف درگیر سازی این دو نیرو با 

یکدیگر است. سردار سلیمانی اما تجسم این دو در یک قالب بود؛ شخصی 

ملی و مذهبی به جای آنکه یک کدام از آن ها باشد. 

او همچنین با وجود آنکه شـــخصیتی ملی و مذهبی بود، تلاش نکرد دست 

به انحصارگرایی زده و خود را ملی- مذهبی بنامد؛ تلاشی که می توانست به 

معنای دکان زدن سیاســـی و نفی دیگران باشد. بسیاری که در ایران خود را 

ملی- مذهبی می نامند، بـــه عبارتی دیگر ملی و مذهبی بودن دیگر افراد و 

جناح ها را نفی کرده و در عمل به دنبال ایجاد فضایی برای بازیگری سیاسی اند. 

6. زمینه ساز شکوفایی، مانع بن بست

اقدامات ســـپاه قدس باعث شد تا بسیاری از نهاد های ایرانی شکوفا شوند. 

افزایش وزن ایران بر اثر فعالیت های این نیرو باعث شده تا دستگاه دیپلماسی 

و همچنین دولت بتواند با اتکا به دســـتاورد های کسب شده، بیش از پیش 

شکوفا شوند. 

یکی دیگر از مزایای این نیرو بن بست شـــکنی بوده  است. اگر سپاه قدس و 

فعالیت هایش برای بهبود فضای تجاری کشـــور نبود، دشمن می توانست 

سیاست تحریمی خود را بسیار بیشتر از امروز به اجرا درآورد. 

7. چهارچوب مند کردن برای کاهش اثر تغییرات انسانی

یکی از مشـــکلات بزرگ سیستم ها، تأثیر پذیری آن ها از افراد است. هرچه 

یک سیســـتم بتواند روند ها را درونی سازی کند، سرعت پیشرفت و ثباتش 

بیشتر خواهد بود. سردار سلیمانی فردی کوشا بود اما احتمال داشت سیستم 

پـــس از او ضربه بخورد. او برای جلوگیری از این ضربه، اقداماتی را ترتیب 

داده بود؛ اول کار علمی در حد امکان، دوم جمع آوری کارآمدترین نیرو ها. 

این زمینه سازی ها باعث شد بدون سردار سلیمانی نیز سپاه قدس همانند دوره 

او به فعالیت ادامه دهد. این مسئله را می توان در دیگر ساختار های مقاومتی 

منطقه از جمله »مقاومت لبنان« نیز مشاهده کرد. 

8. چابک سازی متراکم

با توجه به شرایط جنگ در منطقه، بخشی از نیرو هایی که در سازمان تحت 

هدایت ســـردار ســـلیمانی فعالیت می کردند، باید به طور هم زمان دارای 

توانمندی هـــای چندجانبه ای می بودند. به عنـــوان نمونه فردی که به عنوان 

کارشناس در امور غیر نظامی وارد سوریه می شد، اگر در یک حوزه توانمندی 

داشـــت، باید برای جلوگیری از آســـیب به وی چند نیروی دیگر نیز درگیر 

می شـــدند. از این رو وی علاوه بر توانمندی در حوزه تخصصی خود، باید 

می توانست به اصطلاح »گلیم خود را از آب بیرون بکشد.« 

این مســـئله به طور ویژه برای ســـوریه ضروری بود؛ جبهه ای که در اوایل 

درگیری های آن بر اثر مســـدودی راه ها، امکان نقل و انتقال سنگین نیرو ها 

وجود نداشـــت. این روند نیاز به نیرو ها را کاهش می داد به گونه ای که این 

امکان وجود داشت، در زمانی بسیار کم و شرایط خطیر، یک سیستم هدایت 

جنگی در میدان ایجاد کرد. 

9. تبدیل شدن به مرکز

هنگامی که سردار سلیمانی مسئولیت سپاه قدس را برعهده گرفت، این نیرو 

و خود او شناخته شده نبودند. وی اما به جای آنکه به این مسئولیت به عنوان 

مقامـــی موقت برای نیل به مقامـــی بالاتر نگاه کند، اهمیت آن را دریافت و 

بی وقفه تلاش کرد. در نتیجه هنگامی که وی ترور شد، گفته شد دومین مقام 

ایران و بالاترین مسئول محور مقاومت به شهادت رسیده است. 

به تبع جایگاه و شخصیت سردار سلیمانی، سپاه قدس نیز دیگر همان نیروی 

قبلی نبود. شـــهید سلیمانی به جای تبدیل کردن سازمانش به پله رشد، خود 

عامل رشد و ارتقای سازمان خود شد. 

یت تنش همه جانبه 10. مدیر

اواخر مدیریت دوران سردار سلیمانی، یکی از پرتنش ترین دوره ها در تاریخ 

ایران بـــود. وزیر وقت وزارت خارجه خود را به عامل اصلی انشـــقاق در 

درون ملت، قوا و دولت تبدیل کرده بود. پیگیری سیاســـت های مختلف به 

 »نرم« 
ً
شـــکل رادیکال توسط وی آن هم موضوعاتی مانند مذاکره که ماهیتا

و »منعطف« به نظر می رســـیدند، شرایط سختی برای کشور رقم زد. اثرات 

تلخ این شیوه از مدیریت کماکان در حال ایجاد واگرایی در سطوح بالاست. 

 سپاه قدس نیز همانند خود دولت، مجلس و ملت یکی از قوایی بود 
ً
قاعدتا

 
ً
که باید با این مدیریت رادیکال مواجه می شـــد. وزارت خارجه کنونی تقریبا

با همان تیم دوران دولت دهم و یازدهم اداره می شود، اما به دلیل تفاوت در 

رأس، به شکل رادیکال سیاست ها را پیگیری نمی کند. 

رادیکالیسم سازمانی آن دوره در وزارت خارجه می توانست به بحرانی بزرگ 

در حوزه های مشترک این نیرو با سپاه قدس تبدیل شود، اما با مدیریت مناسب 

و منعطف، خطر رفع شد. 

حتی در برهه ای سپاه قدس با بازیگری در روابط درون دولتی، از تلاش وزارت 

خارجه برای ایجاد انشقاق در درون دولت جلوگیری کرد. 

این مســـئله در جریان سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سال 1397 

به ایران صورت گرفت. وی درحالی به دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور 

وقت رفت که وزیر خارجه در این دیدار حضور نداشـــت. این درحالی بود 

که عدم حضور وی در این دیدار، به دلیل تصمیم مســـئولان دولت بود. با 

این وجود ســـردار سلیمانی در اینجا نیز سعی کرد مانع از چالش زایی نهاد 

مزبور در درون دولت شود و همزمان اشخاص و نهاد ها را حفظ کرده و مانع 

از تضعیف و حذفشان شد. 

وی در جریان اغتشاشـــات ســـال 1398 نیز با زاویه ای مناسب به قضایا 

ورود کـــرد. وی اعلام کرد قصد دارد به جوانی که پرچم ایران را آتش زده 

ارزش این پرچم را یادآوری کند. ســـردار سلیمانی زمینه های مشکل را 

نفی نکردند، چشـــم بر خطا در اغتشاش پوشیدند اما به اصلی ترین خط 

قرمز اشاره کردند. 

حاج قاسم که در فرودگاه بغداد شهید شد؛ روی تابوتش پرچم وطنش ایران 

را کشیدند. ما با پرچم های ایران به تشییع رفتیم. دست آخر در گلزار شهدای 

زادگاهش کرمان که به خاک سپرده شد، یک جمله روی سنگ مزارش نقش 

بســـت، سرباز وطن. حاج قاسم پیش و پس از شهادتش برای ما مردم ایران 

یک نماد ملی بود. شـــخصیتی که انگار تمام آنچه که یک قهرمان ملی باید 

داشته باشد را داشت؛ کاریزماتیک، بی حاشیه، بدون تعلق به حزب و دسته ای 

خاص و همیشه در میدان برای وطن. برای اعتقاد به ماموریت فرامرزی او اگر 

رسانه های ناتویی روی دستگاه شناختی مغز و قلبمان پارازیت نمی انداختند، 

نیاز چندانی به واسطه های مذهبی، حزبی یا ایدئولوژیک نبود. ایرانی بودن 

برای باورکردن راســـتین بودن مردی که فراتـــر از مرز های میهن برای وطن 

می جنگیـــد، کافی بود. اما اینجا مـــن می خواهم از قهرمانی بگویم که در 

مرز های ایران نمی گنجید. مردی که برای سال ها، در اوج جولان تروریسم 

و جنگ های بی پایان فرقه ای و مذهبی و طائفه ای در این منطقه، در سال های 

ورود چکمه پوش آمریکایی در منطقه، واسطه و میانجی نیرو های استعمارستیز 

ایرانی با منطقه بود. مردی که ایرانی بود اما نماد مقاومت منطقه علیه اشغال 

و تروریسم شد. چه باک که رسانه های جهان، فریم های باشکوه که او را در 

هیبت قهرمان نشان می داد از او ثبت نکردند و در رسایش مستند ها نساختند 

و کتاب ننوشتند. حافظه بی واسطه مردم مستضعف این منطقه بدون همه این 

میانجی ها او را شناخت، ماموریتش را درک کرد و با آن همراه شد. 

برای من، چند سفر به منطقه کافی بود تا وجه منطقه ای و جهانی سلیمانی را 

درک کنم. فهم اینکه ایران، پس از دهه ها توانســـته است یک شخصیت ملی 

و در عین حال جهانی به دنیا معرفی کند موضوعی است که بسیط می نماید 

اما در عین حال به شـــدت پیچیده است. بسیط از آن رو که ماموریت و زبان 

سلیمانی در تخاطب با مردمان غیر ایرانی ساده و از جنس تجربه های روی 

زمین و واقعی همه مردم در اشـــغال این منطقه بود و پیچیده از آن جهت که 

 
ً
یکی کردن ماموریت ملی یک کشـــور با منافع منطقه ای در آشـــوب اساسا

کاری پیچیده است. 

ماموریت فراملی و منطقه ای شهید سلیمانی برای من بیرون از مرز های وطن 

آشکار شد، آنگاه که نام بلندش را بر زبان فرودستان و آزادگان این منطقه شنیدم: 

اردوگاهبرجالبراجنه-بیروت بعد از چند روز مذاکره و اعتماد ســـازی با ابوخلیل در اردوگاه 1

برج البراجنه قرار دیدار گذاشـــتم. گفت که خود را به ورودی اردوگاه برسانم 

و او واســـطه ورود من به اردوگاه خواهد بود. هوای اردوگاه برج البراجنه با 

بوی ادویه ها و گازوئیل و باران های اسفندماه آمیخته بود. کوچه های باریک 

و خانه های موقتی ساخته شـــده از بلوک های سیمانی و ورق های آهنی که از 

شـــدت تراکم راه آسمان را بسته بودند. ابوخلیل جای جای اردوگاه را نشانم 

می دهد، اذان مغرب که می دهند سخاوتمندانه برای نماز و عصرانه به خانه اش 

دعوتم می کند. خانه ای که یکی از همان سازه های سیمانی است در یکی از 

کوچه های اردوگاه که دیوار خانه ها از فرط فشـــردگی از دو سر کوچه به هم 

رسیده اند و راه آسمان را بسته اند. 

ابوخلیل، مردی درشـــت اندام در اواخر پنجاه سالگی و همسرش ام خلیل، 

زنی با چهره ای مصمم و مهربان به گرمی از من اســـتقبال کردند. پسرشان 

خلیل جوانی بلندقد، پس از اقامه نماز قهوه ســـرو کرد و ما روی کوسن های 

ســـاده نشستیم. گفت وگو ابتدا درباره زندگی در اردوگاه و مشکلات روزمره 

آغاز شد؛ از داستان عکس های خانوادگی و اثاثی از خانه شان در هیفا که این 

خانواده نســـل در نسل از آن مراقبت کرده اند. حرف را به حماس و مقاومت 

فلســـطین که کشید م خلیل از کیف پولش عکسی از شهید قاسم سلیمانی را 

نشانم داد. گفت بسیاری دوست ندارند من این عکس را داشته باشم اما من 

هر روز به قاسم سلیمانی نگاه می کنم. ابوخلیل گفت: »سلیمانی فقط برای 

شما ایرانی ها نیســـت، او وقتی از فلسطین حمایت می کرد که هیچ کس به 

فکر فلسطین نبود. آن هم نه به عنوان یک متحد دور، بلکه کسی که درد ما را 

درک می کرد.« ام خلیل ادامه داد: »عمل سلیمانی همیشه زودتر از اخبارش 

می رسید. ما اوایل که او را شناختیم به او شک داشتیم. پای حرف دوستانمان 

در غزه که نشستیم به او ایمان پیدا کردیم.«

احمد تصاویری از راهپیمایی های اردوگاه را نشان داد که در آن فلسطینی ها 

بنر هایی با تصویر سلیمانی داشتند. او گفت: »سلیمانی برای بسیاری از مردم 

این اردوگاه قهرمان نیست، اما برای ما نماد امید و حمایت بود.«

تمام شـــب را کنار آن خانواده در اردوگاه برج البراجنه گذراندم. نخستین 

بار بود که فراتر از مرز های ایران از شـــهید ســـلیمانی می شنیدم. اما این 

آخرین بار نبود. 

غزهتادوحه غروب های حوصله سر بر دوحه با کنفرانس های دانشگاهی، 2

کسل کننده تر و غیر قابل تحمل تر می شد. بعد از کنفرانس در کافه تریای کوچک 

معهد جایی برای نشستن پیدا می کنم و مشغول نوشتن می شوم. همان دخترکی 

که در طول جلسه از وقتی فهمید ایرانی هستم به من خیره بود، فنجان قهوه اش 

را روی میزم گذاشـــت و سلام کرد. خودش را معرفی کرد، آمال دانشجوی 

روابـــط بین الملل از غزه، که برای ادامه تحصیل به دوحه آمده بود. گفت تو 

همان دختر ایرانی در دپارتمان مجاور هستی؟ با سر تأیید می کنم. خواست 

که با من هم غذا شود، پس از تبادل احوالپرسی های معمول، مکالمه به سرعت 

وارد مسائل جدی تر شد. او از زندگی در غزه صحبت کرد؛ از اینکه 15 روز 

قبـــل از طوفان الاقصی غزه را ترک کرده و حالا همه نگرانی اش خانواده اش 

هستند که حالا ارتباط با آن ها خیلی سخت شده است. 

آمال آرام و بادقت حرف می زد. در میان حرف هایش هوشمندانه چند حدیث 

از امام علی جا داد. کنجکاوی ام که برانگیخته شـــد، حرف را با نشان دادن 

بک گراند گوشی اش که عکس حاج قاسم سلیمانی بود عوض کرد. در ابتدا 

فکر کردم که او تنها به عنوان یک شخصیت سیاسی از سلیمانی یاد می کند، 

اما آمال توضیح داد که برای او و خانواده اش، ســـلیمانی چیزی فراتر از یک 

فرمانده نظامی بود. 

»مرگ او برای ما مثل از دســـت دادن یک عضو از خانواده بود«، این جمله 

را با صدایی محکم گفت، گویی هنوز احســـاس فقدان آن را در دل داشت. 

صدایش را پایین آورد و گفت وقتی که حاج قاسم شهید شد زلزله ای در خانه 

ما رخ داد. ادامه داد که از پیش از شـــهادت او پای اخبار المیادین نشستیم 

و تحت تأثیر مقاومت حزب الله و ایران قرار گرفتیم. حاج قاســـم که شهید 

شـــد، دسته جمعی با همه خانواده تصمیم گرفتیم شیعه شویم. نه برای اینکه 

 به خاطر اینکه او مرامی داشت 
ً
او خودش را به شیعیان محدود کرده بود. دقیقا

که در هیچ مذهبی نمی گنجید. ما می خواستیم شبیه او شویم.

حالا آمال همه خانواده خواهرش را در رفح از دست داده. همچنان دور از غزه 

نگران و بی تاب است. امروز دیدم عکسی از شهید سلیمانی استوری کرده. 
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به زیارت مرقد شـــهید صدر بروم. در تاکسی و در راه مرقد شهید صدر با 

دختری از بصره هم کلام شدم. برخلاف معمول در نجف کوله پشتی به دوش 

داشـــت و چند کتاب و دفتر بیرون از کوله جا داده بود. از تاکسی که پیاده 

شـــدیم چشمم به پیکسل شهید سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس افتاد. 

داوطلبانه پیکس هایش را نشـــانم داد و روایتش را آغاز کرد. گفت: »من 

همیشـــه این گونه نبودم.« صدایش محکم اما آمیخته با تأمل بود. »وقتی 

شهید سلیمانی زنده بود، نســـبت به او تردید داشتم. مأموریت او را زیر 

سؤال می بردم. اما زمانی که او به همراه ابومهدی به شهادت رسید، انگار 

یی از  چیزی درونم تغییر کرد.« او مکث کرد و به آســـمان نگاه کرد، گو

آســـمان ها طلب وضوح می کرد. »شهادت آن ها برای من زنگ بیدارباش 

بود. عمق دخالت هـــای آمریکا و بی عدالتی اعمالش را آشـــکار کرد. 

آن لحظـــه بود که مأموریت آن ها را درک کردم.« در مرقد شـــهید صدر، 

گوشـــه ای تکیه داد و کتاب و دفترش را بیرون آورد و مشغول مطالعه شد. 

عمده کتاب ها به زبان انگلیســـی بودند و در کنار آن کتاب های انگلیسی 

کتاب اقتصاد ما از شـــهید صدر هم بود. توضیح داد که دانشجوی حقوق 

است و تصمیم گرفته اســـت برای مقطع ارشد حقوق بین الملل بخواند 

که بتواند روزی علیه آمریکا برای اشـــغال و ترور در کشورش طرح دعوی 

کند. گفت. »این تصمیم من اســـت. خدا کند که روزی ام شود یک گام 

در راه گرفتن انتقام شـــهید ابومهدی مهندس بردارم.« حرف هایمان که 

به درازا کشـــید شماره ردوبدل شد. هفته بعد پیغام داد که دوباره به نجف 

برگشته. در حرم امیرالمؤمنین دیدار کردیم. پرسید تا حالا به مزار ابومهدی 

ید اگر بخواهی امشب که  مهندس رفته ای؟ پاسخ نه مرا که می شنود می گو

شب جمعه هســـت می توانیم برویم. قبول می کنم. مرقد شهید ابومهدی 

مهندس، مزار ســـاده ای بود، گوشه قبرســـتان وادی السلام که دو سرباز 

از آن مراقبـــت می کردند. غیر از ابومهدی شـــهدای دیگری در مزار دفن 

بودند که در میان آن ها چند نام ایرانی به چشـــم می خورد. مشغول فاتحه 

که شـــدیم چند دسته جوان عراقی آمدند، کنار مزار شهید چای خوردند، 

حرف زدند و من باور کردم که مقاومت ابومهدی و حاج قاســـم از جنس 

مقاومت برای زندگی روزمره است. 

ویژگی های مدیریتی سردار سلیمانی چه بودند؟

فرش سلیمانی زیرپای قدس

3 روایت از حاج قاسم بیرون از مرزهای وطن

جهان مرد را چگونه شناختند؟
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